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يا أيهـا  « :  از سوره مائده بود 1بحثمان درباره آيه وفاء يعني آيه      

در اين آيه از چند جهت بايـد شـود ؛           » الذين آمنوا أوفوا بالعقود     
 اينكه معناي عقود چيست؟ مرحوم مقـدس اردبيلـي در زبـدة             اول

القرآن عقود را به عهود تفسير كرده و عهد يعنـي           البيان في أحكام    
چيزي كه انسان به عهده مي گيرد و ملتزم به آن مي شود ، ايـشان                
فرموده كه عهد و عقد هر دو به يك معني هستند منتهي عقد تأكيد              
بيشتري را مي رساند پس عهد بر عقود صدق مي كند مثل بيع كـه               

ندد كه اضافه خودش بـا      در آن بايع تصميم مي گيرد و پيمان مي ب         
مبيع را قطع كنـدو آن را بـه مـشتري منتقـل كنـد و از آن طـرف                    
مشتري نيز متعهد مي شود كه اضافه اش با ثمن را قطع كنـد و آن                
را به بايع منتقل كند خلاصه وقتي اين دو عهد و التزام به همـديگر               
پيوند مي خورند عقد حاصل مي شود پس عقد يك عهد مؤكَّد بين 

ر مي باشد كه تأكيد در آن به ترتيبي كه ذكر شد بوجود آمده              دو نف 
است ، اين تفسير از عهد و عقد در تفسير مجمع البيان و در مجمع               
البحرين و در حاشيه حاج شيخ محمد حسين اصفهاني بر مكاسب           

  .نيز ذكر شده است 
 

 عائـده ذكـر     88ملا احمد نراقي كتابي دارد به نام عوائد كه در آن            
كرده است كه اولين آنها مربوط به همين آيه وفا مي باشد و عائده              

 نيز درباره ولايت فقيه است كه بسيار مفـصل و مبـسوط مـي               54
كه مربوط به آيه وفـاء مـي باشـد از           باشد ، ايشان در اولين عائده       

نقل كرده كه عهد    ) صحاح اللغة و لسان العرب و قاموس      (كتب لغت   
و عقد از لحاظ معني خيلي با هم فـرق دارنـد ، مـثلاً در قـاموس                 

 يعني گـره زدن و پيونـد دادن دو      »عقد الحبل : العقد  « : گفته شده   
ي را بـه هـم      ريسمان به همديگر كه در بيع نيز اضافه بايع و مشتر          

پيوند مي زنند و متبدل مي كنند ، بعد ايشان معاني زيادي را براي               
و إذ ابتلـي    « : عهد ذكر كرده است من جمله اينكه در آيه شـريفه            

إبراهيم ربه بكلماتٍ فأتمهنَّ قال إنّي جاعلك للناّس إمامـاً قـال و             
 مـراد از  ») 124بقره آيـه   (من ذريتي قال لا ينال عهدي الظاّلمين        

  .عهد منصب امامت مي باشد 

به اين تفسير اشكال كرده و فرموده كه عهـد بـا            ) ره( حضرت امام
رد ، عهد چيزي است كه انسان در ذمه خـودش قـرار             عقد فرق دا  

 نذر و عهد و يمـين امـا عقـد         مي دهد و به آن ملتزم مي شود مثل        
لغتاً به معناي گره زدن دو رشته به همديگر مي باشد پـس عهـد و                

كلُّ عهدٍ عقـد و     : (عقد لغتاً با هم فرق دارند لذا نمي توانيم بگوئيم           
  يم نيز عقد در همـين معنـاي لغـويش          و در قرآن كر   ) كلُّ عقدٍ عهد

 نفّاثـات   »من شرِّ النفاّثات في العقد      « : استعمال شده مثل اين آيه      
زنهايي بودند كه ورد و جادو مي خواندند و بعد به يك نخي گـره               
مي زدند بنابراين عهد و عقد لغتاً با هم فرق دارند البته ممكن است      

ولي مفهومـاً داراي دو     گاهي مصداقاً با هم در يك جا جمع بشوند          
  . معناي متغاير با هم مي باشند 

همانطور كه عر ض كرديم عهد در قرآن و رواياتمان داراي معناي            
. 3يمين  . 2وصيت  . 1بسيار وسيعي مي باشد من جمله در معاني ؛          

و من  « :  نهج البلاغه    53آنچه كه به ولاة نوشته مي شود مثل نامه          
ينكـه شخـصي   إلتقاء مثـل ا . 4 »عهده إلي مالك بن حارث أشـتر   

بگويد من با شما خيلي بعيد العهد شده ام يعني بعيد الملاقات شده             
ام ، خلاصه معلوم مي شود كه عهد و عقد داراي يك معنا نيـستند               
بلكه از لحاظ لغوي باهم فرق دارند البتـه ممكـن اسـت گـاهي از              

  . لحاظ معني با هم تصادف پيدا كنند 
نهـا كلمـه عهـد و عقـد         خوب حالا به چند آيه از قـرآن كـه در آ           

و « :  از سـوره بقـره       125 آيـه    :اول  بكاررفته اشاره مـي كنـيم ؛        
 خداوند در   »عهدنا إلي ابراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتي للطاّئفين          

اين آيه به ابراهيم و إسمعيل دستور داده و براي آنها ايجاد وظيفـه              
   .أن طهرابيتي للطائفين كرده كه 

ألم أعهد يـا بنـي آدم أن لاتعبـدوا          « : ه يس    از سور  60آيه: دوم  
 يعني آيا من به شما توصيه و تأكيد نكردم كه شيطان را             »الشيطان  
  . نپرستيد 

و أوفـوا بالعهـد إنَّ العهـد كـان          « :  از سوره إسراء     34 آيه   :سوم  
ه خودتـان     »مسئولاً    بايد به هر عهدي و به هر چيـزي كـه در ذمـ

   .  العهد كان مسئولاًإنّقرار داده ايد وفا كنيد 
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و الّذين هم لأمنتهم و عهـدهم       « :  از سوره مؤمنون     8 آيه   :چهارم  
  . و امثال ذلك من الآيات المختلفة »راعون 

 اما عهد نيز در آيات قرآن در معاني مختلفي بكـار رفتـه اسـت ،                
يبلغ و لاتعزموا عقدة النكّاح حتّي      « :  از سوره بقره     235 آيه   :اول  

 با زني كه شوهرش مرده عقده نكاح برقرار نكنيـد           »الكتاب أجله   
 روزش تمام شود ، همانطوركـه مـي بينيـد در            10 ماه و    4تا عده   

اينجا عقد به معناي برقرار كردن پيوند و ارتباط خاصي بين دو نفر             
  . كه همان عقدة النكاح است مي باشد 

 و  »نَّفاثـات فـي العقـد       و من شـرِّ ال    « :  از سوره فلق     4 آيه   :دوم  
امثال ذلك ، خلاصه اينكه با توجه به آيات قرآن و روايات و لغت              
معلوم مي شود كه بين عهد و عقد از لحاظ معني تفاوتهاي فراواني             

  . وجود دارد 
 چيـست ؟ إيفـاء يعنـي بـه          أوفـوا مطلب دوم اين است كه معناي       

 پايبنـد   مقتضاي آن عقد و عهد عمل كردن به عبارت ديگـر يعنـي            
بودن به آنچه كه براساس عهد و عقد انجـام داده مـثلاً اگـر بـراي                 
صوم و صلوة عهد كرده بايد آن ها را بجا بياورد و يا اگر براي بيع                

  . عهد كرده بايد به عهدش پايبند باشد و آن را به هم نزند 
 اينكـه   اولدر اينجا چند مطلب ذكر كرده انـد ؛          ) ره( حضرت امام 
 به استدلال بر ايـن      156 ص   1ي در منية الطالب جلد      ميرزاي نائين 

آيه اشكال كرده و فرموده كه اين آيه شامل معاطات نمي شود زيرا           
عهد به معناي عقد مشدد است و عقد مشدد هم تحققّش به صيغه و    
إنشاي لفظي مي باشد و چون در معاطات لفظ نيست لذا نمي شود             

) ره(ل كرد اما حضرت امام    به آيه وفاء براي صحت معاطات استدلا      
حرف ايشان را رد مي كنند كه درست هم همين هست زيـرا عهـد               

 بلكه همانطوركـه عـرض كـرديم عقـد         نيستبه معناي عقد مشدد     
يعني گره زدن و پيوند دادن دو چيز به همديگر كه ايـن گـره زدن                
در عقد بيع به إنشاء صورت مي گيرد چه إنشاء لفظي و چه إنشاء              

 معاطات نيز إنشاء عملي وجود دارد و همچنـين قـبلاً            عملي و در  
عرض كرديم كه در معاملات أصل بر معاطات مـي باشـد زيـرا از               
اول معاملات به صورت معاطاتي انجام مي گرفته اند و بعداً ألفـاظ        

  .و صيغه بوجود آمده اند 

 كه بسيار مهم مي باشد اين است كه مرحوم نراقـي در             دوم مطلب  
ر استدلال به اين آيه وفاء اشكال كرده و فرمـوده بـه          كتاب عوائد ب  

خاطر الف و لام العقود به اين آيه نمي توانيم براي صحت معاطات             
استدلال كنيم زيرا الف و لام گاهي عهد ذكري است يعني ابتـدا در              
كلام چيزي را به صورت نكره ذكر كرده و بعد همان را بـا الـف و                 

أرسلنا إلي فرعون رسـولاً     « : ل  لام به صورت معرفه ذكر كرده مث      
، گاهي الف و لام عهد ذهني است يعنـي          » فعصي فرعون الرسول    

مي خواهد چيزي را كه در ذهن خودش هست بيان كند ، و گاهي              
الف و لام عهد خارجي مي باشـد مثـل إشـتري اللحـم و أدخـل                 
السوق يعني مولي امر به آن سوق و لحمي كـه در خـارج معهـود                

 گاهي الف و لام استغراقي مي باشد ، خوب محقق           است مي كند و   
) ص(نراقي فرموده سوره مائده آخرين سوره اي بوده كه بر پيغمبر          

ــدت   ــد در م ــي خداون ــده و از طرف ــازل ش ــالت 23ن ــال رس  س
احكام زيادي را بيان كرده كه تمام آنها عقودي بين او           ) ص(پيغمبر

عني اينكه به آن  يأوفوا بالعقودو بندگانش مي باشند پس در نتيجه 
عقودي كه تا به حالا براي شما بيان كرده ايم وفا كنيد پس تقريبـاً               

 عهد خارجي   العقودبه آن عقود خاص نظر دارد پس الف و لام در            
مي باشد لذا در هر جايي كه ما در صحت يـك معاملـه و عقـد و                  
بيعي شك كرديم نمي توانيم به اين آيه تمسك كنيم ، خـوب ايـن               

م نراقي بر استدلال به آيـه وفـاء بـود كـه خـدمتتان               اشكال مرحو 
    ... .عرض شد جواب از اشكال بماند براي جلسه بعد

  
 

  
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو         

        ينمحمد و آله الطاهر                            

 


